
تغيير سياست جمعيتي جمهوري اسلامي ‌ايران و پيامدهاي امنيتي آن
دكتر سيد ابراهيم قلي‌زاده1 

چيكده
از گذشته‌هاي دور جمعيت كيي از مباحث اصلي محققان، فلاسفه و دولت‌مردان بوده و در 
همين زمينه ديدگاه‌هاي مختلفي ارائه شده است. در ايران نيز سياست جمعيتي پس از فراز 
گرفته كه طي  قرار  كنترل جمعيت  و  تنظيم خانواده  پايه  بر  در حال حاضر  نشيب‌هايي  و 
زمان اجرا با موفقيت‌هايي همراه بوده است. اما اخيراً توسط برخي ادامه آن مورد ترديد قرار 
گرفته است و ضرورت تغيير آن بيان مي‌شود. در اين مطالعه سعي شده است با روش تحقيق 
پيامدهاي  و  تبيين  كشور  سياست جمعيتي  تغيير  لزوم  عدم  يا  تحليلي ضرورت  توصيفي‌ـ 
هيچ‌گونه  كنوني  وضع  در  شد  مشخص  پژوهش  از  پس  شود.  بررسي  آن  احتمالي  امنيتي 
ضرورتي براي تغيير سياست جمعيتي قبلي كشور وجود ندارد و تغيير آن پيامدهاي امنيتي 
در پي خواهد داشت كه در رأس آن وابستگي هر چه بيشتر كشور به خارج جهت تأمين منابع 

مورد نياز است. 

كليد واژه‌ها: 
سياست جمعيتي، پيامدهاي امنيتي، جمعيت متناسب، ميزان رشد، منابع
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ت/ دوره جدید - سال سوم / شماره ششم  -  بهار  1389
شی آفاق امنی

فصلنامه علمی - پژوه

مقدمه
در حال حاضر، كنترل و تنظيم خانواده سياست اصلي جمهوري اسلامي‌ ايران در ارتباط با 
جمعيت است. كنترل جمعيت و تنظيم خانواده در ايران به صورت پراكنده از سال 1337 
شروع شد و از سال 1348 به صورت متمركز ادامه يافت. در همين سال در وزارت بهداري 
»واحد بهداشت و تنظيم خانواده« استقرار يافت تا جمعيت را كنترل كند. در سال‌هاي بعد 
واحد مذكور به »واحد جمعيت و تنظيم خانواده« معروف شد. پس از اجراي برنامه‌هاي تجربي 
محدود و پراكنده از جانب مراجع مختلف، در مدت چند سال، اين واحد با عنوان »سازمان 
تنظيم خانواده« شهرت يافت و به اين ترتيب، ايران به جمع كشورهاي عامل به تحديد مواليد 
پيوست. در آن زمان ميزان رشد جمعيت به طور متوسط سالانه 3/1 درصد بود كه با اجراي 
سياست‌هاي »فرزند كمتر، زندگي بهتر« در دهه‌هاي 1355 - 1345 فقط با اندكي كاهش 

به 2/7 درصد رسيد.
جنگ  مانند  مختلف  دلايل  به  مسئولان  برخي  توسط  سياست  اين  انقلاب،  پيروزي  با 
تحميلي، ميل رواني به داشتن فرزند بيشتر در زمان جنگ و مسائل فقهي تعطيل شد. اما در 
سال 1367 كه نتايج سرشماري منتشر و ميزان رشد جمعيت در سال‌هاي 65 -‌ 55 به طور 
كلي 3/9 درصد اعلام شد، خطر افزايش انفجاري جمعيت، متفكران جامعه و در رأس آن، 

دولت را به فكر اتخاذ سياستي رسمي ‌مبني بر كاهش مواليد انداخت.
در شهريور 1367 و پس از پايان جنگ، سازمان برنامه و بودجه وقت، سميناري در مشهد 
برگزار كرد و از تمام سياست‌گذاران و 48 دستگاه مرتبط خواست به دنبال راه‌حلي باشند. در 
قطعنامه پاياني اين سمينار بر مخاطرات ناشي از تداوم ميزان رشد طبيعي جمعيت تأيكد و 
به دولت وقت هشدار داده شد كه در صورت ادامه وضعيت فعلي، ميزان بكياري به 24 درصد 
افزايش خواهد يافت. هم‌چنين وضعيت جنگل‌ها و مراتع و ساير منابع طبيعي به لحاظ فرسايش 
و تخريب، نگرانك‌ننده ارزيابي شد. بدين ترتيب در اين سمينار به نحوي ضرورت كنترل جمعيت 
مورد تأيكد قرار گرفت. از همان هنگام مخالفت‌ها و موافقت‌هاي گسترده‌اي در سطح كشور در 
برابر اين طرح به وجود آمد. ولي حضرت امام خميني )ره( در 10 آبان همان سال جلوگيري از 
مواليد را در صورت ضرورت يا تعيين فواصل در مواليد به عنوان كيي از مسائل مستحدثه كه 
حوزه علميه بايد به آن بپردازد، مورد تأييد قرار دادند. با اين حال هم‌چنان مخالفت‌هايي وجود 
داشت. سرانجام در 8 اسفند 1367، كي ماه پيش از آنكه برنامه توسعه كشور در دستور كار 
مجلس قرار گيرد، اين سياست‌ به هيأت دولت ارائه شد. در اين سياست تعديل مواليد تا سقف 3 
فرزند به عنوان حد متناسب ميانگين كودكان هر خانواده ايراني و تضمينك‌ننده ضريب جانشيني 
و تجديد نسل جمعيت ايران به عنوان هدف اصلي منظور شد و اقداماتي چون توسعه انساني، 
گسترش مشاركت‌ها به ويژه مشاركت‌هاي اقتصادي زنان، كاهش مرگ و مير اطفال، كودكان 
و رسانه‌هاي عمومي  تقليد  مراجع  به كمك  اجتماعي  آگاهي‌هاي  بردن سطح  بالا  مادران،  و 
‌و همگاني به عنوان عوامل پشتيباني و تسهيلك‌ننده پيشبرد اين هدف در متن راهكارهاي 
سياستي گنجانده و در سال 1368 اين سياست رسمي، با عنوان »تنظيم خانواده« اتخاذ شد و 
اجراي آن به وزارت‌خانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ و آموزش عالي، آموزش 
و پرورش و سازمان‌هاي ذي‌ربط ديگر واگذار گرديد. در نهايت در 26 ارديبهشت 1372 قانون 
تنظيم خانواده مشتمل بر 4 ماده و 2 تبصره در مجلس شوراي اسلامي‌ تصويب شد و در 2 خرداد 
1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. براساس اين قانون، تمام امتيازات متعلق به فرزندان بعد از 

سوم، حذف و محدوديت‌هايي براي كثرت اولاد در نظر گرفته شد. 76



در  جمعيت  كنترل  و  خانواده  تنظيم  سياست  نشيب‌هايي،  و  فراز  از  پس  ترتيب  بدين 
را  آن  دولت  كه  بودجه‌اي  لايحه  يا  بلندمدت  برنامه‌هاي  در  اكنون  و  درآمد  اجرا  به  كشور 
تقديم مجلس ميك‌ند، اعتباري مشخص براي تنظيم خانواده پيش‌بيني مي‌شود و در اختيار 
وزارت‌خانه بهداشت و درمان قرار مي‌گيرد. ولي اخيراً اين سياست از طرف برخي مسئولان 
كشور مورد ترديد واقع شده و عقيده بر اين است كه كنترل جمعيت سياست غلطي است 
كه غربي‌ها انتخاب كرده‌ و امروز پشيمان‌اند و جمعيت سرمايه سنگيني براي حفظ هويت 
و فرهنگ محسوب مي‌شود. بنابراين نياز به تغيير اين سياست در كشور است. در اين مقاله 

ضمن تبيين اين ضرورت، پيامدهاي امنيتي ناشي از آن بررسي مي‌شود.

1. مباني نظري موضوع
از گذشته‌هاي دور جمعيت مورد توجه فلاسفه، انديشمندان و سياست‌مداران بوده است. در 
اين زمينه نظريات و ديدگاه‌هاي مختلف و گاه متضاد ارائه شده است كه مي‌توان آنها را به 

شرح ذيل تقسيم‌بندي كرد:

الف( طرفداران افزايش جمعيت :1 
پيروان اين نظريه معتقدند امكانات كره زمين براي تغذيه افراد بشر وسيع است، از اين رو، 
نبايد از افزايش جمعيت بيم داشت. )كتابي، 1364: 19( در بين طرفداران اين نظريه علاوه بر 

دانشمندان، سياست‌مداران و دولت‌مردان مي‌توان به اديان اشاره خاص كرد. 
در كتاب مقدس يهوديان، تورات، چنين آمده است: »خداوند نوح و پسرانش را بركت داده 
بديشان گفت بارور و كثير شويد و زمين را پر سازيد و شما بارور و بسيار شويد و در زمين 

پراكنده شده در آن بيفزاييد....« )كتاب مقدس، ص2(
در كتاب زرتشت، اوستا، چنين مي‌خوانيم: »به درستي به تو گويم اي سپنتمان زرتشت، 
من )اهورا مزدا( برتري دهم مرد و زن برگزيده را به آن كسي كه زن نگرفته، برتري دهم مرد 
خانماندار را به آن كسي كه بي‌خانمان است، برتري دهم كسي را كه فرزند دارد به آن كسي 

كه بي‌فرزند است....« )پور داوود، 1354 :92(
در دين مسيح درباره زاد و ولد و فرزندآوري مطالب ضد و نقيضي بيان شده است. انجيل 
در كي جا چنين بيان مي‌دارد: »... موسي گفت: اگر كسي بي‌اولاد بميرد، مي‌بايد برادرش 
آمده  نيز چنين  ديگر  در جاي  نمايد.«  پيدا  برادر خود  براي  نسلي  تا  كند  ازدواج  او  زن  با 
است: »پس هم كسي كه به زناشويي دهد نكيو ميك‌ند و كسي كه به زناشويي ندهد نكيوتر 

مي‌نمايد.« ) دورانت، 1367: 232(
آنها، نصوص  نظر  است. طبق  نيز مشوق رشد جمعيت  اسلام  دارند دين  اعتقاد  عده‌اي 
اسلامي افزايش جمعيت را تشويق ميك‌نند و آن را مهم‌ترين هدف در راستاي ازدواج مي‌دانند؛ 
چنان كه در قرآن كريم آمده است: »و خدا از جنس خودتان براي شما جفت آفريد و از آن 
جفت‌ها پسران و دختران و دامادان و نوادگان بر شما خلق فرمود و از نعمت‌هاي پايكزه و لذيذ 
روزي داد....« )نحل، 72( عده‌اي از مفسران »قدموا لأنفسكم« را در آيه 223 سوره بقره طلب 
فرزند و نسل تفسير كرده‌اند. هم‌چنين پيامبر اكرم )ص( مي‌فرمايند: »ازدواج كنيد، چون من 

به وسيله نسل و افزايش جمعيت شما بر ملت‌هاي ديگر مباهات ميك‌نم.« 
1 . Populationists	
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بسياري از شاهان افزايش جمعيت را تأييد و تشويق ميك‌ردند، چون سوداي توسعه قلمرو 
و گسترش حيطه فرمانروايي و امپراتوري‌ها فقط از راه نگه‌داري ارتش‌هاي عظيم امكان‌پذير 
بود. به طوري كه ژول سزار، امپراتور روم، براي خانواده‌هايي كه فرزند زياد داشتند، جايزه 
تعيين كرده بود. اگوست مقرراتي وضع كرده بود كه بر اساس آن هر زني كه سه فرزند به 
دنيا مي‌آورد، حق ويژه‌اي داشت و مجاز به پوشيدن لباس خاص بود و حق رهايي از اختيار 
شوهر را پيدا ميك‌رد. هرمز چهارم، پادشاه ايران، اعتقاد داشت كه نيرو و ثروت سلاطين به 
تعداد و فراواني اتباع آنها بستگي دارد. موسوليني معتقد بود سرنوشت ملت‌ها به قدرت نفوس 
آنها وابسته است و هيتلر براي پدران كثيرالاولاد معافيت‌هاي مالياتي و برتري‌هايي از نظر 

استخدام قائل شده بود. )تقوي، 1381: 83(
در حال حاضر نيز عده‌اي طرفدار افزايش جمعيت هستند و معتقدند زمين ظرفيتي بسيار 
بيشتر از جمعيت كنوني دارد. براي مثال، راجر رول، استاد دانشگاه ‌هاروارد، مي‌گويد: زمين 

مي‌تواند به پنجاه‌ميليارد نفر غذا بدهد. )لوبرا، شماره‌هاي 54- 53(

ب( مخالفان افزايش جمعيت1 
افزايش جمعيت موجب  باورند كه  اين  بر  آنها  اغلب  اين گروه خواستار كاهش جمعيت‌اند. 
فقر و تيره‌روزي انسان‌ها مي‌شود، بنابراين، بايد از افزايش تعداد جمعيت جلوگيري كرد و به 
جاي كميت به يكفيت پرداخت. سر سلسله اين نگرش توماس مالتوس، كشيش پروتستان 
و اقتصاددان انگليسي است. وي عقيده دارد: جمعيت به نسبت تصاعد هندسي )...،1،2،4،8( 
افزايش ميي‌ابد، در حالي كه مواد غذايي به نسبت تصاعد عددي يا حسابي )...،1،2،3،4( رشد 

ميك‌ند. )بهنام، 1348 :172(
ارليچ  پل  مثال،  براي  افزايش جمعيت هستند.  مخالف  زيادي  عده  نيز  كنوني  در عصر 
مي‌گويد: زمين قادر نيست بيش از ‌كيميليارد نفر را تغذيه كند يا عده‌اي عقيده دارند پس 
از فروپاشي جهان كمونيست و پايان جنگ سرد، ترس از »بلاي اتمي« به پشت صحنه رفته 
و حالا بيم از »بمپ p«2  جاي آن را گرفته است. ترس از افزايش جمعيت در آفريقا، ترس از 
هزينه‌هاي سرسام‌آور انرژي و آلودگي محيط زيست و نگراني در برابر تغييرات آب و هوايي 
ناشي از فعاليت‌هاي انساني وجود دارد. حالا هيولاي جمعيت جاي هيولاي اتمي‌ را گرفته 

است. )لوبرا، شماره‌هاي 54- 53(

ج( طرفداران جمعيت ثابت3 
وقتي  دارند  عقيده  آنها  نيستند.  موافق  جمعيت  افزايش  يا  كاهش  با  نظريه  اين  هواداران 
جمعيت به حد كافي رسيد، نبايد افزايش يا كاهش داشته باشد، چون دگرگوني‌هاي مداوم 
جمعيت، تعادل نظام اجتماعي و اقتصادي جمعيت را به هم مي‌زند. از طرفداران معروف نظريه 
ثبات جمعيت مي‌توان جان استوارت ميل را نام برد. او مي‌گويد: اگر قرار باشد زمين ما لطافت 
و زيبايي خود را فقط به علت افزايش ثروت و غذا دادن به تازه وارديني كه نه خوشبخت‌تر و 
نه بدبخت‌تر از پدران خود خواهند بود از دست بدهد، صادقانه آرزو ميك‌نم اخلاف ما تا آنجا 

كه ممكن است در ثبات جمعيت خود بكوشند. )معزي، 1371: 22(

1 .Restrictionists	
 . بمپ جمعیت 2

3 . Stationarists	 78



د( طرفداران حد متناسب جمعيت1  
نظريه حد متناسب جمعيت، مجموعه افكار و ديدگاه‌هايي است كه به منظور ايجاد بهترين 
جمعيت  معتقدند  نظريه  اين  پيروان  است.  شده  ارائه  جمعيت  و  منابع  ميان  ممكن  رابطه 
متناسب، جمعيتي است كه وصول به هدف خاص را به بهترين وجه امكان‌پذير مي‌سازد. به 
عبارت ديگر، بايد چنان تناسبي ميان جمعيت و اقتصاد كي جامعه برقرار شود كه از همه 

منابع موجود استفاده كامل به عمل آيد و بالاترين نتيجه حاصل شود. 
از گذشته‌هاي دور در زمينه تناسب جمعيت با امكانات موجود نظريه‌پردازي شده است. 
در دوران قديم فلاسفه چين به دولت توصيه ميك‌ردند با جابه‌جا كردن جمعيت از مناطق 

پرجمعيت به مناطق كم جمعيت تناسب لازم را در كشور برقرار كنند.
در يونان باستان دو فيلسوف نامي‌ آن كشور، افلاطون و ارسطو، عقيده داشتند كه جمعيت كي 
دولت‌شهر نبايد چنان كم باشد كه به استقلال اقتصادي و قدرت نظامي‌آن صدمه وارد كند و نه 

چندان زياد كه اصول كي حكومت دموكراتكي را متزلزل سازد. )بهنام، 1348: 181(
عده‌اي نيز مي‌گويند اسلام به جمعيت متناسب تشويق ميك‌ند. آنها عقيده دارند با توجه به 
دلايل عقلي و نقلي، كتاب آسماني مسلمانان افزايش جمعيت متناسب، جلوگيري از حاملگي و 
فاصله‌گذاري توليد مثل را جايز دانسته است و خداوند در آيه 233 سوره بقره مي‌فرمايند: »مادران دو 
سال تمام فرزندان خود را شير دهند. براي كسي كه بخواهد شير دادن را كامل كند خوراك و پوشاك 
زنان شيرده به وجه پسنديده به عهده‌ مرد است كه بچه را برايش به دنيا آورده است. بر هيچك‌س 
تكليفي بيش از توانايي او نمي‌شود، نه هيچ مادري به خاطر فرزندش زيان ببيند و نه هيچ پدري به 
خاطر فرزندش.« خداوند در آيه‌ 14 سوره‌ لقمان نيز مي‌فرمايند: »و فصِالهُُ في عامَينِ« يعني زمان از 
شير گرفتن كودك دو سال پس از تولد است تا حاملگي در ايجاد فاصله‌گذاري مناسب بين تولد مؤثر 
افتد. به اين ترتيب از ديدگاه قرآن، بهترين و مناسب‌ترين حد تناسب و فاصله‌گذاري بين دو مواليد و 

تنظيم خانواده سي يا سي و سه ماه است كه مطلب به مفهوم جمعيت متناسب گرفته شده است.
در ارتباط با افزايش يا كاهش جمعيت نظر مراجع تقليد متفاوت است كه در ميان آنها 
ديدگاه حضرت آيت‌الله مكارم شيرازي از اهميتي خاص برخوردار است. وي در جواب به سؤال: 
تبليغ و ترويج مردم مسلمان ايران در امر جلوگيري و كنترل جمعيت به عنوان كاري فرهنگي، 
اقتصادي و اجتماعي جامعه ايراني در منابر و محافل ديني، شرعاً چه حكمي دارد؟ آيا خلاف 
شرع است؟ مي‌گويد: »در صورتي كه اهل خبره و كارشناسان متدين، مسأله كنترل و محدود 
ساختن مواليد را ضرورتي اجتماعي تشخيص دهند، شرعاً مي‌توان به طور موقت با آن موافقت 
كرد يا در صورت لزوم به طور حساب‌شده به تبليغ آن پرداخت. در ضمن بايد توجه كرد كه 

افزايش نسل به عقيده هيچك‌س جزء واجبات نيست، بنابراين، محدود ساختن، حرام نيست.«
رأي اكثر فقها و پژوهشگران معاصر اهل سنت از جمله شيخ محمود شلتوت، شيخ يوسف 
قرضاوي، امام مودودي، شيخ محمد ابو زهره، دكتر محمد سعيد رمضان البوطي، دكتر احمد 
الكبيسي، دكتر محمد البهي و ديگران نيز بر اين است كه تنظيم خانواده و تحديد نسل بنا 

به شرايط و ظروف معين و اقتضاي ضرورت براي افراد جايز است.
در سال‌هاي اخير نيز عده زيادي از اقتصاددانان، جمعيت‌شناسان و جغرافي‌دانان در ارتباط 
با حد متناسب جمعيت مطالبي بيان كرده‌اند كه كيي از قوي‌ترين آنها مربوط به »ويره ورنه« 
بهترين  ايجاد  از  او مي‌گويد: »جمعيت متناسب عبارت است  فرانسوي است.  جمعيت‌شناس 

تعادل ممكن بين منابع و تعداد جمعيت.« )معزي، 1371: 27( 
1 . Optimalists	
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ه‍ ‌( ديدگاه‌هاي مرتبط با جمعيت و امنيت 
نويسنده‌اي مي‌گويد: »ميزان جمعيت كي كشور عاملي مهم و قابل ملاحظه است، زيرا توانايي 
ايجاد كي نيروي قوي و تأمين افراد مورد نياز به ميزان جمعيت كي كشور بستگي دارد.« 
افراد بين سنين 20 تا 65  )عزتي، 1371: 55( وي در همين زمينه توضيح مي‌دهد: »هرگاه 
سال بيش از 35 درصد كل جمعيت كي كشور را تشيكل دهند، چنين سرزميني از بهترين 
و مطلوب‌ترين عوامل ژئوپوليتكيي به منظور حفظ امنيت، ثبات سياسي و توسعه اقتصادي 

برخوردار است.« )همان، 89(
نويسندگان كتاب جغرافياي اقتصادي و سياسي ايران مي‌گويند: »تعداد نيروهاي نظامي 
‌با طول مرزهاي مملكت رابطه دارد: هرقدر طول مرزهاي مملكت زيادتر باشد، بايد نيروهاي 

نظامي ‌بيشتري در دفاع از مملكت بسيج شوند.« )عزتي و مشيري، 1361: 128(
به نظر برخي خبرگان نظامي ‌و سياسي نيز بايد تعداد نيروهاي مسلح و دفاعي كشور با 
طول مرزها متناسب باشد و هرچه مرزها طولاني‌تر و بحراني‌تر باشند، نيروهاي حفاظتي آماده 

و ذخيره بيشتري مورد نياز است.
نويسنده‌اي ديگر عقيده دارد: وسعت هندسي سرزمين نمي‌تواند خود به خود تعيينك‌ننده 
باشد و امتياز تلقي شود؛ چنان كه دوسوم خاك عربستان و ‌كيسوم وسعت ايران و قسمت‌هاي 
زيادي از كشورهاي ليبي، الجزاير، كلمبيا و استراليا كوير و فاقد آب و آباداني است و نه فقط 
منطقه زيستي فعال بلكه عادي هم به حساب نمي‌آيد. اين امر خود مانعي براي توسعه فراگير 
آن كشورها به شمار مي‌رود. بنابراين، ثبات دايم ‌و امنيت واقعي هر كشور عموماً مشروط به 
وجود تعادل و توازن بين عوامل انساني و طبيعي است كه تأمين‌هاي اقتصادي و سياسي را به 
دنبال دارد. البته در طول تاريخ ابعاد كمي ‌انساني و جمعيت زياد براي دفاع و آباداني كشور 
اهميت فراوان‌تري داشته و نوعي امتياز و پايه قدرت و امنيت محسوب مي‌شده است. تا چند 
دهه پيش نيز بين جمعيت و قدرت دولت و كشور )و حتي خانواده( رابطه‌اي خطي و قطعي 
تصور مي‌شد. )صرامي‌، 1380( همان نويسنده در جاي ديگر مي‌گويد: در همان حال كه مي‌توان 
كيي از علل شكست كويت و اشغال كامل اين كشور توسط عراق را كمي ‌جمعيت آن دانست، 
زياد  نسبتاً  جمعيت  ما،  موفقيت‌هاي  دلايل  از  كيي  عراق  و  ايران  جنگ  مورد  در  برعكس 
كشور و آمادگي دفاع همگاني بود. هم‌چنين در ابعاد ديگر مانند همبستگي ملي و حراست و 
حفاظت، انبوهي جمعيت و فراواني آن به ثبات و پايداري و از پس دشمن برآمدن، يا انصراف 
آن از اشغال و بي‌نظمي ‌و عدم امكان ايجاد رعب و ناامني بسيار مؤثر است. ضمناً براي ايجاد 
و حفظ امنيت ضرورت دارد علاوه بر توجه به اين نكته اساسي كه »كيي از عناصر وجودي 
هر دولت مردم‌اند« )ميرحيدر،1371: 105(، ارتباط و توازن معقولي بين شمار اين مردم يعني 
جمعيت كشور و تعداد نيروهاي نظامي ‌و انتظامي ‌برقرار باشد و سپاه و ارتش و كلًا نيروهاي 
نظامي ‌و انتظامي ‌به تناسب محدوده فعاليت و فضاي كاري و اهداف ملي و بين‌المللي از نظر 
افراد كافي و مجهز به دانش روز و بينش وسيع همراه با ابزار لازم باشند. به خصوص با توجه 
به اين مسأله كه عموماً مرزها آسيب‌پذيرند، بيشترين تأثير را در امنيت يا ناامني سياسي و 
اقتصادي )اعم از نفوذ و هجوم دشمن يا قاچاق كالا و رفت و آمدهاي غيرعادي و غيرقانوني...( 

دارند.
ديدگاهي ديگر بر اين باور است كه بشر امروز هر چه پيش مي‌رود بيشتر به مغز و انديشه 
و تكنكي تيكه دارد تا زور بازو و سياهي لشكر. با درايت و مديريت به جاي بيشترين‌ها در 
تدارك بهترين‌هاست تا حدي كه در بسياري موارد كميت‌هاي محض نه فقط بي‌ارزش بلكه  80



ضد ارزش و اكثراً زمينه‌ساز اغتشاش محسوب مي‌شوند. لذا گروهي به شمار اندك ولي پرمايه، 
بيدار، مؤمن، باسواد، داراي تخصص، اميدوار و سلحشور، با خلاقيت، درايت و داراي سلامت 
جسمي‌، روحي و وجدان كار، بر انبوهي بي‌سواد، ناسالم، گرسنه، نيم گرسنه، مأيوس و بكيار 

)يا مشغول به كارهاي كاذب و انگلي( )صرامي، 1372( به مراتب برتري دارند.
قرآن كريم نيز مي‌فرمايد: »كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين« 
)بقره، 249( )چه فراوان‌اند گروه‌هاي كم‌شمار )ولي با يكفيت( كه برتري دارند به گروه‌هاي 
و  با دقت  كه  است  با صبرپيشگان  و هميشه خداوند  به كمك خدا،  فاقد يكفيت(  )و  انبوه 

بردباري براي آينده برنامه‌ريزي ميك‌نند.(
هم‌چنين ديدگاهي براي تثبيت امنيت كشور، بر يكفيت جمعيت و مهارت‌هاي عيني و 
ذهني انسان‌ها تأيكد ميك‌ند و معتقد است: »هرگاه در تجزيه و تحليل مسائل ژئوپوليتكي از 
انسان صحبت به ميان مي‌آيد، انسان ماهر داراي هدف و يكفيت خوب مد نظر است. چنان 
كه انسان‌هاي ساكن كي كشور قدرت تجزيه و تحليل خوبي نداشته باشند، نمي‌توانند اين 
موقعيت را درك كنند و اين عدم دركِ موقعيت امكان توسعه به معني دقيق كلمه را براي 
جنبه‌هاي  بعدي،  هر  با  توسعه  نتيجه،  در  مي‌سازد.  غيرممكن  تقريباً  سرزمين  آن  ساكنان 
تخريبي وسيعي خواهد داشت. به همين علت، چنين كشورهايي هميشه با بي‌ثباتي دست 
امروز مجموعه كشورهاي جنوب غربي آسيا و بخش‌هاي عظيمي ‌از  به گريبان‌اند. چه بسا 
دنيا با چنين فاجعه‌اي روبه‌رو هستند و به همين علت معتقدند با ثبات‌ترين كشورهاي دنيا 
كشوري است كه درصد انسان‌هاي ماهر آن نسبت به ساير كشورها در سطح بالاتر است.« 

)عزتي، 1371: 89(
به طور كلي هم‌چنان كه كيي از نظريه‌پردازان سياسي كشور مي‌نويسد: »ارزيابي جمعيت 
به عنوان كي عامل قطعي قدرت، كار درستي نيست.« )ميرحيدر، 1371: 106( جمعيت‌شناسان 
نيز معتقدند: »جمعيت وقتي منبع توليد به حساب مي‌آيد كه باسواد و سالم باشد و آن هم 

در شرايط پرجمعيتي1  مقدور نيست.« )شيخي، 1371: 199(
دارند كه ذكر  را  استدلال‌هاي خاص خود  و  نظريات مذكور هر كي دلايل  و  ديدگاه‌ها 
آنها در اين نوشتار باعث اطاله كلام است. نظر به اينكه در عصر كنوني امكان گسترش قلمرو 
فيزكيي سرزمين يا كشورگشايي تقريباً ناممكن است، براي تأمين نيازمندي‌ها جوامع و مهيا 
كردن رفاه و آسايش جمعيت بايد از منابع موجود بهره گرفت، به طوري كه موجب تخريب 
اين منابع يا بلا استفاده ماندن آن نشود، مي‌توان نظريه جمعيت متناسب را به عنوان چارچوب 
انتخاب و بر مبناي مؤلفه‌ها و متغيرهاي آن درباره سياست‌هاي جمعيتي  نظري اين مقاله 
كشور داوري كرد. در اين نظريه دو متغير اصلي لحاظ شده كه كيي از آنها منابع و ديگري، 
مي‌توان  بيان شد،  امنيت  و  با جمعيت  ارتباط  در  آنچه  اساس  بر  هم‌چنين  است.  جمعيت 
گفت از آنجا كه براي امنيت كشور صرفاً تعداد جمعيت مطرح نيست، وقتي در كشوري بين 
جمعيت و منابع تعادل و تناسب وجود دارد، امنيت برقرار است و هنگامي ك‌ه توازن بين آنها 
بر اساس  بايد سياست‌هاي جمعيتي كشور  بنابراين  ايجاد مي‌شود.  ناامني  به هم مي‌خورد، 
تعادل بين منابع و جمعيت تغيير يابد؛ در صورت كمبود منابع، سياست‌هاي كنترل جمعيت و 
با افزايش توان منابع، سياست تشويق جمعيتي در پيش گرفته شود تا فشار بر منابع و كمبود 
آن يا رها شدن برخي منابع به دليل عدم امكان بهره‌برداري از آن براثر كمبود جمعيت باعث 

ناامني نشود. اين چارچوب نظري را مي‌توان به شكل مدل تحليلي زير ترسيم كرد:
1. Overpopulation	81
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مدل تحليلي موضوع

روش تحقيق
روش تحقيق در اين مطالعه توصيفي‌ـ تحليلي است. بر اساس آنچه در چارچوب نظري موضوع 
مطرح شد، يعني بر پايه نظريه »جمعيت متناسب«، در اين مطالعه با دو مفهوم جمعيت و 
منابع1  سر و كار داريم كه نحوه ارتباط بين آنها پيامدهاي امنيتي خاص به همراه خواهد 
تحول جمعيت،  و  تغيير  شامل  مؤلفه‌هاي جمعيت  دارند.  مؤلفه‌هايي  آنها  از  هركي  داشت. 
ساختار جمعيت، ويژگي‌هاي اقتصادي و تريكب قومي ‌و مذهبي جمعيت و مؤلفه‌هاي منابع 
نيز شامل آب، خاك، زمين و پوشش گياهي است. در اينجا با گردآوري اطلاعات كتابخانه‌اي 
و با بهره‌گيري از آثار مكتوب و آمار و ارقام رسمي ك‌شور و آمار سازمان‌ها و نهاد‌هاي معتبر 

به بررسي موضوع مي‌پردازيم.

3. يافته‌ها
الف( جمعيت 

در طول تاريخ آمار و ارقام متعددي در ارتباط با ميزان جمعيت ايران توسط محققان و سازمان‌هاي 
مختلف ارائه شده كه بيشتر آنها تخميني است. با اولين سرشماري عمومي ‌نفوس و مسكن در 
سال 1335 تعداد دقيق جمعيت كشور مشخص شد. جمعيت ايران در اين سال 18/954/704 
نفر بود. پس از آن مرتب هر 10 سال كي بار در كشور سرشماري انجام گرفته است. طي تمام 
اين سال‌ها تعداد مطلق جمعيت كشور رو به افزايش بوده است. افزايش جمعيت در برخي دوره‌ها 
بيشتر از ساير دوره‌هاست كه دليل آن به ميزان رشد جمعيت در دوره‌هاي مذكور مربوط است كه 
اين رشد نيز بيشتر ناشي از ميزان رشد طبيعي كشور است. البته ميزان رشد جمعيت در سال‌هاي 
گذشته روند همساني نداشته و با فراز و نشيب‌هايي همراه بوده است. در سال‌هاي بين 1345-
1335 ميزان رشد جمعيت نسبتاً بالا بود، اما در دوره بعد رشد جمعيت قدري كاهش يافت. پس 
از آن مجدداً طي سال‌هاي 1365-1355 رشد جمعيت تشديد شد و به بالاترين حد خود در 
تاريخ سرشماري‌هاي كشور رسيد. سپس روند كاهش ميزان رشد آغاز شد كه هم‌چنان ادامه دارد؛ 

به طوري كه در سال 1385 رشد جمعيت به 1/62 درصد در سال مي‌رسيد. )جدول 1(
 . منظور از منابع در این مقاله منابع زیست محیطی است 1
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جدول 1: تحولات جمعيت ايران پس از اولين سرشماري عمومي‌نفوس و مسكن

متوسط رشد سالانه 
)درصد( جمعیتسال

- 133518/954/704

3/13 134525/788/722

2/71 33/708/744 1355

3/91 136549/445/010

2/46 137055/837/163

1/47 137560/055/488

1/62 138570/495/782

			 منبع: مركز آمار ايران    

كارشناسان ميزان رشد جمعيت كشور را در حال حاضر حدود 1/56 درصد بيان ميك‌نند. 
از ديد آنان: »اگر افزايش جمعيت با اين ميزان ادامه پيدا كند، تا كمتر از 50 سال آينده، 

جمعيت كشور دو برابر )يعني 150 ميليون نفر( خواهد شد.«
همين كارشناسان اعتقاد دارند با توجه به ساختار سني جمعيت و عقب افتادن بسياري از 
ازدواج‌ها طي سال‌هاي گذشته، در صورت رفع بكياري در دهه آينده ميزان رشد جمعيت دستك‌م 
به 2 درصد خواهد رسيد. اگر سير رشد جمعيت در كشور 2 درصد باشد، تا 35 سال آينده جمعيت 

كشور به 150 ميليون نفر و تا 70 سال آينده به 300 ميليون نفر خواهد رسيد. )ميرزايي، 1388(
بر اساس برآوردي بدبينانه، متوسط ميزان رشد طبيعي جمعيت ايران طي دوره بيست 
ساله 1405-1385، 1/05 درصد خواهد بود و جمعيت كشور با 16/5 ميليون نفر افزايش به 
87/2 ميليون نفر در سال 1405 خواهد رسيد كه 23 درصد بيش از جمعيت كشور در ابتداي 

دوره است. )معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري، 1388(
به ساختار سني جمعيت، ميزان رشد  با توجه  برآوردهاي مذكور  بين  از  مي‌توان گفت 
1/5 درصد واقعي‌تر است كه با اين ميزان رشد حدود 50 سال آينده جمعيت كشور دو برابر 

مي‌شود و به 150 ميليون نفر مي‌رسد.
از طرف ديگر، به رغم تغييرات چشم‌گير در ساختار سني كشور طي سال‌هاي گذشته، 
ايران  از جمله ديدگاه »پروفسور ورنه« )جوان، 1367: 94( جمعيت  از معيارها  طبق بسياري 
كاملًا جوان است. براساس معيارهاي »ورنه«، جمعيت كشوري را مي‌توان جوان قلمداد كرد 

كه داراي ويژگي‌هاي زير باشد: 
افراد 20 سال به پايين آن بيش از 35 درصد كل جمعيت را تشيكل دهند. اگر اين نسبت 
تا 33 درصد تقليل يابد، باز هم جمعيت جوان است و اگر به 30 درصد كاهش يابد، پيري، 
جمعيت را تهديد نميك‌ند. ولي اگر به كمتر از30 درصد برسد، كشور جمعيت جوان خود را 
83از دست داده و رو به پيري است. بر اساس آخرين سرشماري عمومي ‌نفوس و مسكن در سال 
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ت/ دوره جدید - سال سوم / شماره ششم  -  بهار  1389
شی آفاق امنی

فصلنامه علمی - پژوه

1385 در ايران، نسبت جمعيت زير 20 سال حدود 37/46 درصد كل جمعيت است. 
با اينكه اين ضابطه بهترين ملاك براي تشخيص جواني جمعيت است، اين امر نبايد به 
ضرر افراد گروه‌هاي ديگر به خصوص ميانسالان تمام شود. بنابراين، ضوابط ديگري به عنوان 

مكمل آن به شرح زير در نظر گرفته شده است:
الف( افراد 40 ساله و كمتر حدود 65 درصد كل جمعيت را تشيكل دهند و اگر اين رقم 
به 60 درصد كاهش يابد، هنوز خطر پيري براي جامعه وجود ندارد، ولي اگر به پايين‌تر از 60 
درصد برسد، خطر پيري جمعيت را تهديد ميك‌ند. اين رقم براي ايران در تمام سرشماري‌ها 

بالاست. در سال 1385 حدود 77/5 درصد جمعيت كل كشور را شامل مي‌شد.
ب( افراد 40 ساله و كمتر حدود 65 درصد كل جمعيت را تشيكل دهند و اگر اين رقم به 
60 درصد تقليل يابد، هنوز خطر پيري براي جامعه وجود ندارد، ولي اگر به پايين‌تر از 60 درصد 

برسد، خطر پيري جمعيت را تهديد ميك‌ند. در سال 1385 در كشور 75/35 درصد بود. 
ج( نسبت افراد بيشتر از60 ساله به افراد كمتر از 20 ساله، بايد كمتر از 0/4 درصد باشد. 

اين رقم براي كشور در سال 1385 حدود 0/19 بوده است.
د( نسبت درصد افراد 60 ساله به بالا بر كل جمعيت نبايد از 12 درصد كل جمعيت تجاوز 

كند. اين نسبت براي ايران در سال 1385 حدود 7/26 درصد بود. 
طبق  و  )جدول2(  است  جوان  حاضر  حال  در  ايران  جمعيت  مذكور،  ارقام  به  توجه  با 

پيش‌بيني سازمان ملل نيز تا سال 1410 از اين مرحله عبور نخواهد كرد. )دلاور، 1388(

جدول 2: گروه‌هاي عمده سني كشور طي سال‌هاي 1385- 1335

 منبع: مركز آمار ايران

در سال 1335 از مجموع جمعيت كشور 47/46 درصد به لحاظ اقتصادي فعال بودند. اين 
ميزان بالاترين نسبت در تاريخ كشور پس از سرشماري‌هاي رسمي ‌و سراسري است. پس از 
آن به مرور زمان از ميزان جمعيت فعال نسبت به جمعيت غيرفعال كاسته شد. در سال 1345 
نسبت جمعيت فعال به 46/13 درصد رسيد و بر اساس آمار سال 1355، حدود دوسوم جمعيت 
كشور، 10 سال و بيشتر سن داشتند كه از اين ميزان 42/59 درصد داراي فعاليت اقتصادي 
بودند. وقوع جنگ تحميلي در سال 1359 و ركود اقتصادي ناشي از آن به مدت 8 سال نسبت 
فعالان اقتصادي كشور را در سال 1370 به 35/30 درصد كاهش داد. پس از آن نسبت جميعت 

15 تا 64 سال
)درصد( سال

کمتر از 15 سال
)درصد( 

133542
134546/1

44/5 1355
136545/5

137539/5

138525/08

54

50

52

51/5

56/1

69/73

65 سال و بیشتر 
)درصد(

4

3/9

3/5

3

4/3

5/19
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فعال افزايش چشم‌گيري داشته و بر اساس آخرين سرشماري عمومي ‌نفوس و مسكن در سال 
1385 به 39/43 درصد رسيده است كه اين جمعيت نياز به شغل و فعاليت دارند. 

بكيار  درصد   2/62 فقط  و  شاغل  درصد  كشور 97/38  كل جمعيت  از  سال 1335  در 
بودند. پس از آن به طور مرتب از ميزان اشتغال كاسته شد. طي سال‌هاي گذشته پس از 
با  سال 1365  به  مربوط  بكياري  ميزان  بيشترين  مسكن،  و  عمومي ‌نفوس  سرشماري‌هاي 
سال 1385، 12/75  در  كشور  در  بكياري  ميزان  است.  بوده  درصد  بكياري 14/19  ميزان 
درصد بوده است كه در مقايسه با سال 1365 كاهش و نسبت به سال 1375 افزايش را نشان 
مي‌دهد. )جدول 3( بر اساس آمار 1385، حدود سه‌ميليون بكيار در كشور وجود دارد. ساير 
گنجايش  عدم  دليل  به  كه  مي‌دانند  نفر  را حدود چهارميليون  بكياران كشور  تعداد  آمارها 
زيرساخت‌هاي اقتصادي، اين نيروي عظيم به جاي توليد ثروت در كشور بلااستفاده مانده‌اند 

يا در برخي موارد به نيروي منفي در مقابل هنجارهاي جامعه تبديل شده‌اند. 

جدول 3: جمعيت شاغل و بكيار كشور طي سال‌هاي 1335-1385

منبع: مركز آمار ايران

در  رسمي ك‌شور  اديان  تريكب جمعيت  مسكن،  و  عمومي ‌نفوس  طبق سرشماري‌هاي 
سال 1385 در مقايسه با 1375 چندان تغييري نكرده است. )جدول 4( اندك تغييري كه 
در جمعيت مسلمان كشور مشاهده مي‌شود در چهره جمعيت اظهارنشده نمود يافته و قدري 
نيز بر نسبت جمعيت مسيحيان كشور افزوده شده است كه ميزان آن در مقايسه با جمعيت 
اقليت مذهبي مطرح  به عنوان  ادبيات نوشتاري كشور  امروز در  ناچيز است. آنچه  مسلمان 
بين مسلمانان،  به دليل حفظ وحدت  با جمعيت اهل تسنن است.  ارتباط  بيشتر در  است، 
آمار مربوط به تريكب شيعه و سني كشور در سرشماري‌هاي عمومي ‌نفوذ و مسكن گنجانده 
نمي‌شود. بنابراين، آمارهاي مربوط به اين موضوع بيشتر در قالب برآوردها و مطالعات محلي 
است. هم‌چنين براي حفظ همبستگي ملي و جلوگيري از طايفه‌گرايي و قوميت‌گرايي هيج‌گونه 
آمارگيري بر اين مبنا در سطح كشور انجام نمي‌گيرد. با اين حال با توجه به توزيع جغرافيايي 

تعداد جمعیت 
درصدفعال تعدادتعداد

جمعیت شاغل 
درصد

جمعیت بیکار 

6.067.00097.38159.0002.62 5.908.000

7.842.00090.74726.0009.26 7.116.000

9.796.00089.82997.00010.18 8.799.000

12.820.00085.821.819.00014.18 11.002.000

14.737.00088.871.640.00011.13 13.097.000

16.027.00090.921.456.0009.08 14.572.000

23.469.00087.252.993.000

سال

1335

1345

1355

1365

1370

1375

138512.75 20.476.000
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ت/ دوره جدید - سال سوم / شماره ششم  -  بهار  1389
شی آفاق امنی

فصلنامه علمی - پژوه

آنها، امكان مطالعه تغيير و تحولات جمعيت بر مبناي تريكب قومي‌ـ مذهبي از طريق آمار 
سرشماري‌هاي رسمي تا حدودي وجود دارد. 

جدول 4: جمعيت كشور برحسب دين در سال‌هاي 1375 و 1385

منبع: مركز آمار ايران

همان‌طور كه بيان شد، رشد سالانه جمعيت كشور در دهه‌هاي 1385-1375، برابر 1/62 
درصد بوده است. به لحاظ استاني بيشترين متوسط رشد سالانه جمعيت در دوره 1385-

بلوچستان )3/4 درصد(، كرمان )2/84 درصد(، هرمزگان  و  استان‌هاي سيستان  1375 در 
)2/83 درصد(، تهران )2/64 درصد(، قم )2/07 درصد( و يزد )2/03 درصد( مشاهده مي‌شود. 
كمترين متوسط رشد سالانه جمعيت نيز در استان‌هاي همدان )0/15 درصد(، اردبيل )0/5 
درصد(، كرمانشاه )0/55 درصد(، كردستان )0/68 درصد(، زنجان )0/69 درصد(، گيلان )0/7 
درصد(، لرستان )0/8 درصد(، آذربايجان شرقي )0/81 درصد( و مركزي )0/95 درصد( بوده 

است. متوسط رشد سالانه ساير استان‌هاي كشور بين كي تا 2 درصد است.
اقليت قومي‌‌ـ ‌مذهبي دارند، فقط استان  از بين استان‌هايي كه  طبق آمار سال 1385، 
سيستان و بلوچستان رشدي بالاتر از متوسط جمعيت كشور دارد. ميزان رشد ساير استان‌هاي 

داراي اقليت‌هاي قومي ‌و مذهبي كمتر يا هم‌سطح متوسط كشور است.
بر اساس آمار سال 1385، تعداد جمعيت استان سيستان و بلوچستان حدود 2/405/742 
نفر است كه 1/663/735 نفر سني و 742007 نفر شيعه هستند. با ميزان رشد 3/4 درصد 
جمعيت اين استان طي 20 سال دو برابر شده و به 4/811/484 نفر در سال 1405 خواهد 
رسيد. در حالي كه جمعيت اين استان 20 سال پيش در سال 1365 فقط 1197059 نفر بود. 
در مقابل در سطح كشور با ميزان رشد سال 1385، حدود 43 سال براي دو برابر شدن زمان 
لازم است. از طرف ديگر، چون ميزان رشد جمعيت اهل تسنن بالاتر از ميزان رشد شيعيان 
است، تغيير تريكب جمعيت در سطح استان و بين شهرها به ويژه دو شهر زاهدان و زهك كه 
در حالت تعادل بين شيعه و سني قرار دارند، به نفع اهل تسنن تقريباً قطعي است و در زابل 

نيز امكان افزايش نسبت جمعيت اهل تسنن وجود دارد. 
به  با توجه  بر تشويق جمعيت در سطح ملي نيست، چون مي‌توان  اينها دليل  اما همه 

1385
)درصد( دین

1375
)درصد(

100 100جمع

99/44 99/56مسلمان

0/03 0/05زرتشتی

0/16 0/13مسیحی

0/01 0/02کلیمی

0/37 0/25سایر و اظهار نشده
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نظر اغلب فقهاي اهل تسنن كه قبلًا بدان اشاره شد، كنترل جمعيت بين آنها را تبليغ كرد. 
نكي شهر(  و  )چابهار  استان  اين  اهل تسنن  امام جمعه‌هاي  از  تن  دو  اخيراً  همان‌گونه كه 
درباره كنترل جمعيت سخنان مناسبي بيان كرده‌اند. سوم اينكه مي‌توان با ارتقاي سطح سواد 
و فرهنگ عمومي ‌مردم ميزان مواليد را كاهش داد، چون هنوز در اين استان سطح سواد به 

ويژه در جامعه روستايي و زنان از متوسط كشور بسيار پايين‌تر است.

ب( منابع
 هر توليد مثل جديد در كشور به معني لزوم تأمين نيازهاي درازمدتي مثل آب، غذا، انرژي، 
زيست  منابع  از  بيشتر  بهره‌برداري  معني  به  اينها  همه  بود.  خواهد  و...  بهداشتي  امكانات 
محيطي كشور است. حتي اگر بسياري از نيازهاي عالي كي انسان قابل چشم‌پوشي باشد، باز 
هم مطابق هرم مازلو،1  ناچار از تأمين نيازهاي اوليه و سطح پايين فرد مانند خوراك و پوشاك 
هستيم. )آيينه چيان، 1386( قرار گرفتن بيش از 80 درصد ايران در قلمرو اقليمي‌ خشك و 
نيمه خشك تا نيمه مرطوب، باعث شده است بخش زيادي از زيست بوم‌هاي اين سرزمين در 

برابر افزايش جمعيت بسيار حساس و شكننده باشند. )آقا بابايي، 1388(
وضعيت اكولوژكيي كشور گوياي در تنگنا بودن منابع خاك، پوشش گياهي و آب است 
بهره‌برداري  اين حدود،  از  تحديد ميك‌ند. چنانچه  را  آنها  از  پايدار  بهره‌برداري  كه ظرفيت 
بيشتري صورت گيرد، تخريب آن منابع را در پي دارد. اين اتفاق در كشور در حال روي دادن 
است. )طراوتي، 1379( به طور كلي، وضعيت بهره‌برداري از خاك كشور به شرح زير است: 

)آسايش،51(
‌ـ كوه، بيابان، كوير و صحرا 50 درصد

‌ـ علفزار و مراتع 30 درصد
‌ـ جنگل  7 درصد

‌ـ زمين‌هاي حاصل‌خيز 11 درصد
‌ـ زيرتأسيسات شهري 2 درصد

دافع  مستقيم  طور  به  مي‌روند،  شمار  به  كشور  آب  تأمين  منابع  از  كيي  كوه‌ها  اگرچه 
جمعيت‌اند و سكونت‌گاه‌هاي پراكنده و كم جمعيت را دربرمي‌گيرند. بيابان‌ها نيز توان چنداني 
در جذب جمعيت ندارند. در مقابل، صحراها و كويرهاي كشور عاري از ظرفيت جمعيت‌پذيري 
هستند. بدين ترتيب، عملًا 50 درصد وسعت كشور توان ناچيزي دارد. علاوه بر اين، به دليل 

دخالت انسان، دامنه بيابان‌ها و كويرهاي كشور رو به گسترش است.
درباره وسعت مراتع كشور اعداد و ارقام مختلفي در چند دهه اخير ارائه شده است. اما آخرين 
آمار رسمي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور، وضعيت مراتع مملكت را معادل 90 
ميليون هكتار اعلام كرده‎ است. از اين مقدار 9/3 ميليون هكتار مراتع خوب )10/33 درصد(، 
37/3 ميليون هكتار مراتع متوسط تا فقير )41/45 درصد( و 43/4 ميليون هكتار مراتع فقير تا 

1. مازلو )Maslo( به عنوان یک روان شناس اومانیست )پیرو انسانیت گرایی( معتقد است که پویایی و بی پایانی نیازها 
تابع قانونمندی خاصی است. او نیازهای انسانی را نوع مخصوصی از غرایز می داند که در حیوانات یافت نمی شود. او این 

نیازهای غریزی )Instinktoid( را به پنج گروه به ترتیب زیر تقسیم می کند:
نیازهای جسمی )غذا، آب، هوا، خواب، همسر و...(؛

نیاز به ایمنی و اطمینان؛
نیاز به محبت و تعلق؛

نیاز به احترام، ارزش قائل شدن و حرمت خویشتن؛
 )Self-Actualization( نیاز به خویشتن یابی و تحقق خویشتن
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خيلي فقير )48/22 درصد( هستند كه جمعاً داراي توليدي برابر 10/7 ميليون تن علوفه خشك 
قابل بهره‎برداري مجازند. )سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور، 1380(

بر اساس آمار وزارت جهاد كشاورزي، جمعيت دامي ك‌شور حدود 124 ميليون واحد 
يا  بقيه  و  دامي ‌است  واحد  ميليون   37 موجود جوابگوي  مراتع  است.  دامي ‌برآورد شده 
بايد با علوفه دستي تغذيه شوند، يا از مراتع موجود بيش از ظرفيت تغذيه كنند. با توجه 
به اينكه تغذيه از علوفه دستي پر هزينه است و در مقابل بهره‌برداري از مراتع به صورت 
اين  استفاده ك‌نند.  مراتع  از  مي‌دهند  ترجيح  دامداران  است،  هزينه  بدون  غالباً  و  مشاء 
استفاده بيش از ظرفيت موجب تخريب مراتع و پايين آمدن ظرفيت تغذيه آن به صورت 
از  مستقيم  طور  به  كه  را  كشور  سبك  دام‌هاي  تعداد  فقط  اگر  است.  شده  باطل  دوري 
باز هم وضعيت عادي نيست، چون  مراتع تغذيه ميك‌نند مبناي تحليل خود قرار دهيم، 
حدود 83 ميليون واحد دامي‌ جزو دام‌هاي سبك است كه مستقيماً براي مدت 7 ماه از 
مراتع تغذيه ميك‌نند. با توجه به ظرفيت مراتع كشور باز هم دام وابسته به مراتع 2/24 
برابر ظرفيت مراتع كشور است. بدين ترتيب، دام اضافي موجود در مراتع و توقف بيش 
از حد آنها در مراتع موجب بهره‎برداري بيش از ظرفيت توليد مراتع مي‎شود. اين مسأله 
خوراك،  خوش  و  ساله  چند  گونه‎هاي  رفته  رفته  و  مي‌شود  گياهان  حيات  تجديد  مانع 
جاي خود را به گونه‎هاي مهاجم و غيرخوش خوراك و كي ساله مي‎دهد. در نهايت پس 
انتفاع  از حيز  و  مناسب خواهند شد  گياهي  پوشش  از  عاري  موجود  مراتع  از چند سال 

افتاد. خواهند 
وضعيت جنگل‌هاي كشور نيز چندان مناسب نيست. سطح كل جنگل‌هاي ايران حدود 
با توجه به  از سطــح كل كشور را مي‌پوشاند.  ۱۲ ميليون هكتار است كه حدود ۷ درصد 
جمعيت كشور، در حال حاضر سهم هـر ايراني 0/2 هكتار است. اين رقم با توجـه به سرانه 
جهــاني جنگــل كه 0/8 هكتار است، از فقر و كمبود شديد ايران در اين زمينه حكايت دارد. 
ايـران بين ۵۶ كشور داراي جنگل، چهــل و پنجمين جايگاه را دارد. بر اساس استانداردهاي 
جهاني، چنانچه سطح جنگل‌هاي كي كشور كمتر از 25 درصد خاك آن باشد، وضعيت محيط 
زيست در آن كشور بحراني است. افزون بر اين، هر ساله از ميزان جنگل‌هاي فعلي به دليل 
بهره‌برداري بي‌رويه كاسته مي‌شود. طبق آمار، قطع جنگل‌ها براي افزايش سطح كشت غلات 
و ساير بهره‌برداري‌ها موجب از بين رفتن بيش از 55 درصد جنگل‌ها در غرب كشور و 95 
درصد جنگل‌هاي ارس و شمال خراسان شده است كه اين خود كاهش تنوع زيستي و از بين 
رفتن گياهان بومي )اندمكي( را به همراه داشته است. وضعيت تخريب جنگل‌ها در استان‌هاي 
شمالي بسيار شديدتر از ساير مناطق است، به طوري كه در سال‌هاي اخير باعث به وجود 
آمدن سيل‌هاي مخرب شده كه سيل‌هاي جنگل گلستان نمونه‌اي از آن است. پس از واقعه 
سيل مرداد 1381 گلستان كه در سال‌هاي 82، 83، 84 و85 نيز تكرار شد، تمام كارشناسان 
و حتي مسئولان محيط زيست علت آن را »كاهش سطح پوشش گياهي در منطقه و تخريب 

)http://peydapenhan1.persianblog.ir( .و فرسايش خاك« اعلام كردند
در  اگرچه  گفت  بايد  نيز  شهري  سكونتگاه‌هاي  اشغال  تحت  اراضي  با  ارتباط  در 
ميزان  است،  شهري  سكونتگاه  اشغال  تحت  كشور  خاك  درصد   2 حدود  حاضر  حال 
نفر   1000 هر  افزايش  ازاي  به  فائو،  گزارش  براساس  چون  است.  افزايش  حال  در  آن 
هكتار  ميليون   35 تا   10 بين  ساله  هر  است.  زمين  هكتار   40 كاربري  تغيير  به  نياز 
آنها  از  نيمي‌  در  تقريباً  كه  ميي‌ابد  اختصاص  راهسازي  و  شهرسازي  به  دنيا  در  زمين  88



اگر جمعيت فعلي  نيز  ايران  در   )Doeos, 1944:124-130( انجام مي‌شده است  كشاورزي 
مانند  توسعه¬اي  فعاليت‌هاي  افزايش  ضرورت  دليل  به  برسد،  نفر  ميليون   100 به 
است  نياز  مسكن،  تهيه  و  سدسازي  گاز،  و  نفت  لوله  معادن،  صنعت،  جاده،  احداث 
اراضي  از  آن  هكتار  ميليون   3/4 كه  گيرد  صورت  كاربري  تغيير  هكتار  ميليون   6/8

است. كشاورزي 
علاوه بر اينها، عوامل محدودكننده جغرافيايي باعث شده است كه هم اكنون فقط 11 
درصد از كل زمين‌هاي كشور جزو زمين‌هاي حاصل‌خيز باشند. حدود 18/8 درصد نيز در 
صورت سرمايه‌گذاري سنگين و بهره‌گيري از روش‌هاي جديد كشاورزي قابل استفاده‌اند كه 
در وضع فعلي كشور امكان‌پذير نيست. جالب اينكه سهم همه مردم ايران نيز از اين اراضي 
حاصل‌خيز و قابل اصلاح كيسان نيست، چون توزيع جغرافيايي آن ناهمگن است و كمترين 
مواجه  اضافه جمعيت  مشكل  با  كه  مي‌شود  ديده  مناطقي  در  بيشتر  نيز  زمين حاصل‌خيز 

هستند. )آسايش، 51(
براساس نظر اغلب كارشناسان براي توليد و عرضه غذاي كافي گياهي و دامي ‌براي هر 
نفر به حدود 0/485 هكتار زمين نياز است و براي 74 ميليون جمعيت فعلي )برآورد سال 
در  است كه  اين در حالي  برود.  زير كشت  به  زمين  ميليون هكتار  بايد حدود 36   )1389
اراضي كشاورزي كشور حدود 18/5 ميليون هكتار است كه  خوش‌بينانه‌ترين حالت، سطح 
هر ساله حدود 11 ميليون هكتار زير كشت مي‌رود. با اين حساب، سطح زير كشت در كشور 
بايد بيش از سه برابر شود تا نياز فعلي جمعيت را تأمين كند. در عين حال، افزايش جمعيت 
در بخش كشاورزي باعث كوچك شدن اراضي كشاورزي شده است. با فوت سرپرست خانواده 
زميني كه قبل از آن معاش خانواده را تأمين ميك‌رد بين وراث تقسيم مي‌شود و با گذشت 
زمان، تعداد مصرفك‌نندگان محصول به دست‌آمده از قطعه زمين كوچك افزايش ميي‌ابد، 
و  فاقد صرفه  زمين‌هاي كوچك  براي  مكانيزه كشاورزي  از روش‌هاي  بسياري  در حالي كه 
محدوديت  طرفي،  از  ميي‌ابد.  كاهش  كشاورزي  كارايي  نتيجه  در  و  است  اقتصادي  توجيه 
سطح اراضي حاصل‌خيز و نياز مبرم به غذا باعث فشارهايي مضاعف به زمين مي‌شود. از همه 
مهم‌تر و مخرب‌تر روي آوردن به روش‌هاي مخرب كشاورزي مثل شخم‌زني در شيب‌ها، تغيير 
كاربري مراتع و پا‌كتراشي جنگل‌ها به منظور كاربرد كشاورزي است. نتيجه به كارگيري اين 
روش‌هاي مخرب نه تنها تحميل تنش و لطمه به اكوسيستم‌هاي طبيعي است، بلكه با تشديد 
مخاطراتي مثل سيل و به تبع آن فرسايش خاك و بيابان‌زايي، حاصل‌خيزي و كارايي اراضي 

كشاورزي در ميان‌مدت و درازمدت از بين مي‌رود. )آيينه چيان، 1386(
بر اساس كي مطالعه، فرسايش آبي كشور بيش از 16/5 تن در هكتار است. در حالي 
فعلي،  است. در وضع  6 تن در هكتار  تا   5 بين  آبي  فرسايش  كه ميزان شاخص جهاني 
است  طبيعي  حد  از  خارج  هكتار  ميليون   125 معادل  سطحي  در  كشور  آبي  فرسايش 
ميي‌ابد  كاهش  تصاعدي  طور  به  خاك  نفوذپذيري  ميزان  فرسايش  روند  تشديد  با  كه 
خارج  دسترس  از  و  ميك‌ند  پيدا  افزايش  مخرب  و  سريع  آب‌هاي سطحي  هرز  ميزان  و 
در  نيز  هكتار  ميليون   34 آبي،  فرسايش  هكتار  ميليون   125 عدد  بر  علاوه  مي‌شود. 
معرض فرسايش بادي قرار دارد. هم‌چنين 500 هزار هكتار در معرض فرسايش خندقي 
يا گالي قرار دارند )نامجويان، مجله كشاورز، ش 41( محققان اعتقاد دارند با روند فعلي 
تخريب خاك كشاورزي، توليد مواد غذايي تا سال 2020 بين 15 تا 30 درصد كاهش 
مي‌شود،  مشاهده  ايران  در  اكنون  هم  موضوع  اين  كه   )Burning,1989: 69-83( 89ميي‌ابد 
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با  ايران   1999 سال  در  كشور  در  گندم  كشت  براي  تشويق‌ها  و  تلاش‌ها  رغم  به  چون 
وارد كردن 7 ميليون تن گندم و با پشت سر گذاشتن ژاپن به اولين واردكننده گندم در 
بيش  نيز   2009 توليد گندم، در سال  اعلام خودكفايي در  با وجود  و  تبديل شد  جهان 

از سال 1999 گندم وارد كشور شد.
در ارتباط با منابع آب كشور بايد گفت بر اساس آمار و ارقام موجود، ميانگين سالانه 
مقدار،  اين  از  كه  مي‌شود  برآورد  مكعب  متر  ميليارد   400 حدود  ايران  بارندگي  حجم 
يكلومتر  هزار   870 حدود  مساحتي  با  كوهستاني  مناطق  در  مكعب  متر  ميليارد   310
مربع  يكلومتر   778 وسعت  به  دشتي  مناطق  در  ديگر  مكعب  متر  ميليارد   90 و  مربع 
مي‌بارد. از اين ميزان حدود 294 ميليارد متر مكعب به علت تبخير و تعرق از دسترس 
از  مكعب  متر  ميليارد   93 حدود  باقي‌مانده  مكعب  متر  ميليارد   116 از  مي‌شود.  خارج 
زيرزميني  آب  سفره‌هاي  بقيه  و  مي‌شود  بهره‌برداري  زيرزميني  و  سطحي  منابع  طريق 
و  براي مصارف كشاورزي  مكعب  متر  ميليارد   86 مقدار حدود  اين  از  تغذيه ميك‌ند.  را 
آنجا  از  ميي‌ابد.  اختصاص  صنعت  و  شرب  مصارف  به  مكعب  متر  ميليارد   7 به  نزدكي 
به ‌علت رشد  براي آب  تقاضا  است،  كه متوسط حجم كل آب سالانه كشور رقمي ‌ثابت 
نسبتاً بالاي جمعيت، توسعه كشاورزي، شهرنشيني و صنعت در سال‌هاي اخير، متوسط 
سرانه آب قابل تجديد كشور را كاهش داده است؛ به طوري كه اين رقم از حدود 5500 
 2500 1357 و حدود  3400 مترمكعب در سال  به حدود   ،1340 متر مكعب در سال 
اين  يافته است.  13۷۶ كاهش  2100 متر مكعب در سال  1367 و  متر مكعب در سال 
به   1385 سال  در  رشد  فعلي  ميزان  با  كشور  جمعيت  افزايش  روند  به  توجه  با  مقدار 
حدود 1750 متر مكعب و در افق سال 1400 به حدود 1300 متر مكعب تنزل خواهد 
يافت. صرف نظر از تفاوت‌هاي آشكار منطقه‌‌اي در كشور و طيف گسترده مناطق خشك 
سيستان  تا  خراسان  از  كشور  شرقي  نيمه  عمان،  درياي  و  فارس  خليج  سواحل  نظير 
ميزان  از  آنها  در  تجديد  قابل  آب  سرانه  ميزان  كه  مركزي  مناطق  نيز  و  بلوچستان  و 
متوسط كشور به مراتب پايين‌تر است، ارقام متوسط سرانه آب كشور در سال‌هاي آينده 
به مفهوم ورود ايران به مرحله تنش آبي در سال 1385 و ورود به حد كم آبي جدي در 

)http://www.irandeserts.com ،سال 1415 شمسي است. )خسروشاهي

ج( پيامد‌هاي امنيتي
با توجه به يافته‌هاي اين پژوهش درباره جمعيت و منابع مي‌توان گفت ميزان رشد جمعيت 
كشور در حال حاضر مناسب است، به طوري كه تا 50 سال آينده به دو برابر خواهد رسيد و 
در صورت رفع برخي موانع و مشكلات، ميزان رشد جمعيت از وضعيت فعلي نيز فراتر خواهد 
رفت، چون هم اكنون كشور داراي كيي از جوان‌ترين جمعيت‌ها در جهان است كه به دليل 
عدم دسترسي مناسب به شغل و به علت بكياري، امكان ازدواج به موقع را به دست نياورده 
است. از طرف ديگر، منابع زيست محيطي كشور با جمعيت فعلي نيز به شدت تحت فشار و 
در حال تخريب است. در صورت اضافه شدن هر نفر بر شدت آن افزوده و باعث ناامني‌ها در 
كشور خواهد شد. بدين ترتيب مي‌توان گفت مدل تحليلي ما رو به سوي ناامني است، چون 
فاصله بين جمعيت و منابع رو به گسترش است. بنابراين در سطح كشور هيچ ضرورتي در 
ارتباط با تغيير سياست جمعيتي مشاهده نمي‌شود و در صورت تغيير، پيامدهاي امنيتي ذيل  90



را به همراه خواهد داشت:

1. وابستگي بيشتر به خارج به ويژه براي وارد كردن كالاي راهبردي گندم؛
2. احتمال به وجود آمدن تنش با كشورهاي همسايه براي نحوه بهره‌برداري از منابع آبي 

مشترك؛
3. احتمال بروز ناامني‌هاي اجتماعي به دليل هجوم مهاجرين روستايي به شهرها به علت 

محدويت منابع آب و خاك و تخريب و فرسايش آن؛
4. احتمال بروز ناآرامي‌ها در سطح كشور به دليل كمبود منابع براي رفع بكياري به ويژه 

بكياري نسل دهه 1360 كه در سن كار و فعاليت قرار دارند.
5. بروز ناامني‌هاي عمومي‌ به دليل افزايش جمعيت و كمبود امكانات رفاهي؛ 
6. زير سؤال رفتن كارآمدي نظام به دليل ناتواني در رفع مسائل و مشكلات.

و  پرورش  و  آموزش  امكانات  و  اشتغال  ايجاد  توان  كه  جامعه‌اي  گفت  بايد  خاتمه  در 
بهداشت براي افراد خود را نداشته باشد، چگونه مي‌تواند حضور نسل جديدي را در صحنه 
اجتماع تجويز كند و بر بحران‌هاي موجود بيفزايد؟ برنامه‌ريزي براي رفع بكياري و ايجاد 
از افزايش كمي  اشتغال جهادي مقدس است و خير و بركت آن براي جامعه بسيار بالاتر 
‌مردم در مقطع كنوني است. زيرا امروز عدد انسان‌ها در دنيا تعيينك‌ننده جايگاه اجتماعي 
آنها نيست، بلكه وزن و منزلت علمي ‌و آگاهي و تخصص آنان كارساز است. البته بايد اذعان 
كرد رشد جمعيت در هر شرايطي عامل منفي در توسعه نيست و حتي در بسياري كشورها 
اما  دنبال شود.  افزايش جمعيت  تشويقي در خصوص  بايد سياست‌هاي  در شرايط خاصي 
انساني  نيروي  رشد  موازات  به  طبيعي  منابع  از  بهره‌برداري  امكان  و  تكنولوژي  رشد  اگر 
عقب‌ماندگي  باعث  و  توسعه  منفي  عامل  جمعيت  روزافزون  رشد  بي‌ترديد  نشود،  محقق 

خواهد بود. 

نتیجه گیری
از یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که در حال حاضر نرخ رشد جمعیت کشور 
مناسب است، چون نه تنها با توقف و یا کاهش مواجه نیست ، بلکه  با نرخ رشد فعلی که 
حدود 1/56 درصد در سال برآورد می شود در طی 50 سال آینده، جمعیت آن دوبرابر می 
گردد. با توجه به عقب افتادن بسیاری از ازدواج ها و به تبع آن ولادت ها امکان افزایش نرخ 
رشد جمعیت تا 2 درصد نیز پیش بینی می شود. در صورت تحقق این نرخ رشد که دور 
از انتظار نیست جمعیت کشور در مدت 35 سال دوبرابر خواهد شد. از طرف دیگر با توجه 
به ساختار سنی جمعیت ، حداقل تا سال 1410 علامت سالخوردگی در ترکیب جمعیتی 
بنابراین به لحاظ تعداد مطلق جمعیت وترکیب سنی هیچ گونه  کشور ظاهر نخواهد شد. 

نگرانی وجود ندارد تا برای جبران آن سیاست های جمعیتی کشور تغییر یابد. 
از طراف دیگر شاخص های اکولوژیکی کشور نشان از در تنگنا واقع شدن منابع طبیعی 
از قبیل: آب، خاک ، پوشش گیاهی و غیره دارد. در صورتی که با افزایش جمعیت یا هر 
دلیل دیگر، بهره برداری  از این منابع از حد فعلی فراتر رود، فرسایش و تخریب آنها شدت 
91گرفته ، ظرفیت نگهداری جمعیتشان کاهش یافته، سبب عدم تعادل و تناسب بین جمعیت 
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شی آفاق امنی

فصلنامه علمی - پژوه

و منابع شده و فضای تهدید و ناامنی را گسترش می دهد. بنابراین در شرایط کنونی کشور 
هیچ نوع ضرورتی برای تغییر سیاست کنترل جمعیت وجود ندارد و در صورت تغییر قانونی 
و یا غیر رسمی آن عواقب نا مطلوب امنیتی متوجه کشور خواهد شد. لذا پیشنهاد می گردد 
به  مستحق‌ترين  تغییر سیاست جمعیتی  به جای  دارد،  اگر ظرفيت‌هايي در كشور وجود 
ازدواج،  تحصيل،  یابد.  اختصای  سال   30 تا   15 جمعيت  یعنی  کشور  حاضر  حال  گروه 
اشتغال و مسكن از جمله مسائلي است كه اين نسل با آن روبرو هستند و براي حل آنها بايد 
چاره‌اي انديشيد تا ازدواج ها و ولادت ها به صورت طبیعی افزایش یابد و نگرانی ها را بر 
طرف سازد. در غیر این صورت تغییر سیاست های جمعیتی باعث عدم تعادل بین جمعیت 
و منابع گردیده ، نه تنها نگرانی های ناشی از تغییر ترکیب قومی و مذهبی جمعیت مرتفع 

نخواهد گردید ، بلکه بر مشکلات کشور نیز افزوده خواهد شد. 
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